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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  فائزه محمودی

 ٢٠٢٤ جون ٢٧
  

 پرواز به جھان عدالت وبرابری
 را با خود پرواز بده ای آسمان نيلگون من

 ،پرواز از بيعدالتی ھا

 ،میومب ھای اتپرواز از ب

 تبعيض پرواز از ظلم وستم و

 ،مب، صدای ويرانی محلهی که ديگر صدای انفجار بئپرواز در فضا

 ،ل يتيماطفاھای ه صدای گري

 ر ودواوصدای مريض بی داکت  )آب ونان( انسان برای کوچکترين نيازۀصدای گري

 ،صدای زندانيان بيگناه

 ،یصدای اعدامھای بيجا

 و آرامش دھنده ينات زيبائديدن ويرانی کا

 صدای رنج انسان نادان نگھداشته شده وبينوا را دگر نشنوم

 نبينم  راوانن بی دوا ورنج بيخانمانی جوانان بی اصدای معتاد

  در مکانی من را ببر که انسان ھوشيار زندگی کند

  د فکر کرده بتواند، تا برای خو

 ،گندننج با ھم و دنفرق رنگ، مذھب، قبيله وطايفه را نداشته باش  در يک ديگر

 الھام وراه نجات يچ گاھیھ وبيخبر ضاز جانب توآسمان بيغر و  ظلم در کجاست وبسيار صبور نباشدۀريش که بداند

 ،نخواھد

 ی تو نگذاردھ بدون جايگاه وپرده ھای گازھای متفاوت ولاينتاۀسر به درواز

 .در آسمان ھفتم بل در تحت قدمھای خودش است سان بتواند وبداند که نجاتش نهکه ان

  !ای آسمان نيلگون وزيبا

 اعضای فاميل، رفيق ۀرا پول ويران کرده وھم د اين ھمه رنجھا نيستی که رشته تمام، دوستی و آسايش آيا خودت شاھ

 ،کنند ودوست با توبا پول معامله می
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 ور استوای، وای که اين دگرچقدر درد آ

ان را از داين ھمه بيخانمانی، مھاجرت جبری، غرق شدن انسان در آب ھای آبی ولولان شدن آنای آسمان مگر تو شاھ

 بينی میکوه ھای بلند ارتفاع ن

 برند  آرامش را با خود در گور میوآرمان شوند تا برای دريافتن زندگی به اصطلاح آرامتر بروند غرق می

  دھنده استاين دگر چه درد ناک ورنج

 دانم که نداری داشتی، می را می آسمان زيبای من کاش توان اين

 را که بنياد ظلم ی دارم آتش دشمن سوزلاشتزنم، زيرا ديگر خسته شدم، چکارکنم ھر چند  اما باز ھم با تو حرف می

 عله ای سر نمی کشدشندازم، ديگر به راه بي وطبقه را ويران کند

 رساندی با سرعت در گوش انسان می و توانستی در طوفان ھای قوی  تا میداشتی ای کاش آسمان تو اين توان را می

 ست ای خوابيده در ترس، وھم وبيخبریودست ته که نجاتت ب

 خود  و!یئ خدا خودابی ھمترساندی که تو قدرتی  را می در گوش شان اين و ومتحد شد   به آنان که بايد رزميدی گفتیم

 !پيامبر ھستی

 !نازنينم آسمان جان

 برابری وراه نابودی راه وجز تو راه نجات ه را بدان وبدان که ھيچ کس ب  رنجديده بگو که قدرتتیبه انسان سر تاپا

 .سازد میماده آزوی ھمه را در جمع زوی من وآرست که آرو نازنين تۀ وارادیو دست وپا شايدک دشمن را نمی

 !تناھیيی ولائدارم که چقدر زيبا سمان، ای آسمان دوستتآآسمان، ای 

 اسکره منتو، کلفورني٠٦/٢٤/٢٤فائزه محمودی 

 

 


